
خلیفة الله والتذكر والسھو والنسیان: 
خلیفھٔ خداوند و یادآوری و سھو و نسیان 

  
في العلاقة بین خلیفة الله والتذكر والنسیان والسھو ھناك فروض، وھي: 

در مـورد ارتـباط خـلیفه و جـانشین خـداونـد بـا یادآوری و سـهو و نسیان، چـندین 
فرض را می توان در نظر گرفت: 

  
الـفرض الأول: إنّ خـلیفة الله یـتذكـر بـذاتـھ دائـماً - دون الـحاجـة لـمذكـر - ولا یـغفل 
عـن شـيء أبـداً، وھـذا ظـاھـر الـبطلان لـكون الـمعصوم لـھ جسـد ودمـاغ بـایـلوجـي مـركـب 
مـن مـواد كـیمیائـیة وھـو محـدود الـقدرة، وبـالـتالـي یـجعلھ یـسھو كـغیره. إضـافـة إلـى 
ذلـك، فـإنـھ یـلزم مـن ھـذا الـفرض أن الـمعصوم نـور لا ظـلمة فـیھ وكـمال مـطلق لا نـقص 
فـیھ، وبـالـتالـي نسـبتھ إلـى الـلاھـوت الـمطلق، وھـذا غـلو واضـح الـبطلان یـلزم مـنھ تـعدد 

اللاھوت المطلق. 
فــرض اول: این که در خــلیفه ی خــداونــد، مــطلقاً و از ذات خــود، بــه هیچ وجــه 
نسیان و سـهو راه نـدارد. بـطلان این فـرض روشـن اسـت؛ چـرا که فـرد مـعصوم بـدنی 
مـادی دارد که از مـواد شیمیایی تـرکیب شـده اسـت و تـوانـاییش محـدود اسـت. در 
نتیجه او از لـحاظ بـدنی بـه گـونـه ای اسـت که مـانـند سـایر انـسان هـا سـهو دارد. عـلاوه 
بـر این، لازمـه این فـرض این اسـت که فـرد مـعصوم نـوری بـاشـد که ظـلمت و تـاریکی 
در آن راه نــداشــته بــاشــد؛ و این یعنی کمال مــطلق که نقصی در آن راه نــدارد. این 

سخن غلو و بطلان آن واضح است و لازمه ی آن تعدد لاهوت مطلق است. 
  

الـفرض الـثانـي: إنّ خـلیفة الله یـتذكـر بـذاتـھ أحـیانـاً ویـغفل أحـیانـاً أخـرى، وھـذا أمـر 
یشتـرك فیـھ كلـ الخلـق، فإـذا أردناـ والحـال ھذـه أنْ نقـول إنّ خلـیفة الله لا یسـھو ولا 
ینسـى فـي كـل شـيء مـطلقاً أو فـي مـوضـوع مـا، فـعندھـا لابـد مـن وجـود مـذكـر خـارجـي 
لـھ (وحـي مـن الله مـباشـر یـذكـره، أو مـلك یـتوسـط یـذكـره، أو أي سـبیل یـشاؤه الله 



لـتذكـیره)، وھـذا الـمذكـر الـخارجـي یـحتمل فـرضـین؛ فـأمـا أنْ یـمنع عـنھ كـل سـھو 
ونسیان مطلقاً، وأما أنْ یمنع عنھ بعض السھو والنسیان وفق حكمة. 

فـرض دوم: این که خـلیفه ی خـداونـد، گـاهی اوقـات مـواردی را یادآوری می کند و 
اوقـاتی دیگر غـفلت می ورزد. این مـوضـوعی اسـت که هـمه ی مـردم در آن مشـترک 
هسـتند. اگـر چنین بـاشـد و بـخواهیم بـگوییم که خـلیفه ی خـداونـد مـطلقاً و در هیچ 
چیز ســهو و نسیان نــدارد یا در مــوضــوع مشخصی ســهو نــدارد، لــزومــاً بــاید 
یادآوری کننده ی خـارجی داشـته بـاشـد. این یادآوری تـوسـط وحی مسـتقیم از سـوی 
خـداونـد یا فـرشـته ای که واسـطه می شـود و بـه او یادآوری کند یا هـر راه دیگری که 
خـداونـد بـرای یادآوریش بـخواهـد، انـجام می شـود. بـرای این یادآوری کننده بیرونی دو 
فـرض وجـود دارد: یا مـطلقاً هـر گـونـه سـهو و نسیانی را از او بـاز می دارد و یا بـر اسـاس 

حکمت، او را از برخی از انواع سهو و نسیان نگاه می دارد. 
  

فینتج لدینا مما تقدم أربعة احتمالات ھي: 
در نتیجه و بـا تـوجـه بـه مـطالـب پیشین، چـهار احـتمال در مـورد سـهو و نسیان 

خلیفه ی خداوند وجود دارد، که عبارتند از: 
  

إنّ خلیفة الله لا ینسى ولا یسھو مطلقاً بذاتھ. 
خلیفه ی خداوند مطلقاً و از ذات خود نسیان و سهو ندارد. 

  
إنّ خلیفة الله لا ینسى ولا یسھو مطلقاً لوجود مذكر خارجي ([637]). 

خلیفه ی خداوند، به خاطر یادآوری کننده ی خارجی، مطلقاً نسیان و سهو ندارد. 
  
  

إنّ خلیفة الله ینسى ویسھو كأي إنسان آخر. 



خلیفه ی خداوند مانند هر انسان دیگری نسیان و سهو دارد. 
  

إنّ خلـیفة الله یمـكن أنْ ینسىـ ویسـھو فيـ موـارد كأـي إنسـان آخرـ، ویعُـصم ولا 
یمكن أنْ ینسى أو یسھو في موارد أخرى لحكمةٍ ما. 

خـلیفه ی خـداونـد مـانـند هـر انـسان دیگری، می تـوانـد در مـواردی نسیان و سـهو 
داشـته بـاشـد؛ و در مـواردی دیگر، بـه خـاطـر حکمتی امکان نسیان و سـهو بـرایش 

وجود نداشته باشد و در آن موارد از نسیان و سهو، معصوم باشد. 
  
  

القول الأول: 
فرض اول 

  
وھـو أنّ خـلیفة الله لا ینسـى ولا یـسھو مـطلقاً بـذاتـھ، وھـذا بـاطـل وغـلو؛ حـیث یـلزم 
مـنھ أنّ خـلیفة الله فـي أرضـھ نـور لا ظـلمة فـیھ (كـمال مـطلق)، وھـذا الـقول بـاطـل لأنّ 
الـنور الـذي لا ظـلمة فـیھ إنـما ھـو الـلاھـوت الـمطلق سـبحانـھ لا غـیر، كـما أنّ الـقول 
بـالـعصمة الذـاتـیة مـن الـسھو والنسـیان لا یـمكن أنْ یـشمل جـھة دون أخرـى؛ فـنقول إنـھ 
مـعصوم ذاتـیاً عـن الـسھو فـي تـبلیغ الـدیـن وغـیر مـعصوم عـن الـسھو فـي الـعبادة أو 
أمـور الـدنـیا، حـیث إنّ مـعناھـا أنّ ذاتـھ عـاصـمة، فـلو انـتقضت ھـذه الـعصمة مـن الـسھو 
والنسـیان مـن جـھة لانـتقض كـون أنّ ذاتـھ عـاصـمة، وبـالـتالـي انـتقضت أي عـصمة 
ذاتـیة لـھ مـن الـسھو والنسـیان، ولھـذا لابـد مـن الالـتفات إلـى أنّ كـلمات بـعضھم فـي 
كوـن انتـقاض العـصمة منـ السـھو منـ جھـة یعـني انتـقاضھـا منـ كلـ جھـة؛ لا یصـح إلا 
إنْ كـان مـبنیاً عـلى أنّ عـصمة الـمعصوم ذاتـیة، وھـو أمـر بـاطـل؛ لأنّ الـمعصوم عـصمةً 

مطلقةً بذاتھ ھو كامل مطلق بذاتھ وھو الله سبحانھ لا غیر. 
طـبق این فـرض، خـلیفه ی خـداونـد مـطلقاً و از ذات خـود نسیان و سـهو نـدارد. این 
بـاطـل و غـلو اسـت؛ بـه این خـاطـر که لازمـه ی این فـرض آن اسـت که خـلیفه خـداونـد 
در زمین، نـوری بـاشـد که ظـلمت و تـاریکی در آن راه نـداشـته بـاشـد و کمال مـطلق 
بــاشــد. این ســخن بــاطلی اســت، بــه این دلیل که نــوری که ظلمتی در آن نیست، 



هـمان لاهـوت مـطلق سـبحانـه، می بـاشـد و غیر او کسی دارای این صـفت نیست. بـه 
همین تـرتیب، عقیده بـه عـصمت از سـهو و نسیان بـه صـورت ذاتی امکان نـدارد که 
فـقط شـامـل یک جهـت شـود، تـا بـگوییم که مـعصوم بـه صـورت ذاتی از سـهو در تبلیغ 
و عـبادت، مـعصوم بـاشـد و در مـسائـل دنیوی مـعصوم نـباشـد؛ چـرا که مـعنای این قـول 
این اسـت که ذات مـعصوم، نـگاه دارنـده و بـازدارنـده اسـت. اگـر بـتوان عقیده داشـت که 
عـصمت ذاتی از سـهو و نسیان از یک جهـت (مـثلاً از جهـت مـوارد دنیوی) وجـود 
نـداشـته بـاشـد، این مسـئله که ذات فـرد مـعصوم، عـاصـم و بـازدارنـده اسـت، از بین 
می رود. و در نتیجه هـر نـوع عـصمت ذاتی از سـهو و نسیان از بین می رود. بـه همین 
خـاطـر بـاید بـه سـخن بـرخی از آنـان تـوجـه شـود؛ در مـورد این که قـائـل نـبودن بـه 
عـصمت ذاتی از سـهو از یک جهـت، بـه مـعنای قـائـل نـبودن بـه عـصمت ذاتی از 
هـمه ی جـهات اسـت. این بـرداشـت تـنها در صـورتی قـابـل طـرح اسـت که عـصمت 
مـعصوم از نسیان و سـهو ذاتی بـاشـد. پـس این فـرض بـاطـل اسـت؛ چـرا که فـردی که 
مـعصوم بـه ذات و دارای عـصمت مـطلق اسـت، هـمان کامـل مـطلق بـه ذات اسـت و 

او فقط خداوند سبحان می باشد. 
  

القول الثاني: 
فرض دوم 

  
وھـو أنّ خـلیفة الله لا ینسـى ولا یـسھو مـطلقاً لـوجـود مـذكـر لـھ یـعصمھ مـن الـسھو 
قـون بـین الـقول  والنسـیان مـطلقاً. ومـع أنّ مـنكري الـسھو والنسـیان لـم أجـدھـم عـادة یـفرِّ
الأول والـثانـي الـذیـن بـینتھما ھـنا، ولـكن سـأحـمل قـولـھم عـلى الـثانـي حـتى لا نـضعھم فـي 
دائـرة الاتـھام بـالـغلو، فـأقـول: بـالـنتیجة ھـو قـول عـقائـدي وبـالـتالـي یـحتاج لإقـامـة الـدلـیل 
الـقطعي الـیقیني، فـي حـین أنّ أقـوالـھم لا نجـد فـیھا دلـیلاً عـقلیاً أو نـقلیاً ([638]) تـامـاً یـمكن 
الاعـتماد عـلیھ فـي الـعقائـد، وكـل مـا نجـده أنـھم یسـتشكلون عـلى قـول الـمخالـف لـھم لإثـبات 



عـقیدتـھم ھـذه، فـیقومـون عـادة بـاسـتعراض جـملة إشـكالات عـلى الآیـات الـتي ذكـرت 
نسـیان بـعض الأنـبیاء (عـلیھ السـلام)، وإشـكالات عـلى الـروایـات الـتي ذكـرت سـھو الـنبي (صـلى 
الله عـلیھ وآلـھ)، ویـردفـونـھا بـبعض الإشـكالات الـعقلیة عـلى مـسألـة سـھو الـمعصوم فـي 

العبادة. وستاتي مناقشة ھذه الإشكالات والتعرف على عدم أھلیتھا لإثبات عقیدتھم. 
طـبق این فـرض، خـلیفه ی خـداونـد مـطلقاً نسیان و سـهو نـدارد؛ بـه خـاطـر این که 
یادآوری کننده ای دارد که او را مــطلقاً از ســهو و نسیان بــاز می دارد. الــبته مــعمولاً 
منکران سـهو و نسیان مـعصوم بین فـرض اول و دوم تـفاوتی قـائـل نمی شـونـد. ولی 
فـرض می کنیم که مـقصود آنـان از عـصمت مـعصوم از سـهو و نسیان، فـرض دوم 
اسـت؛ تـا آنـان را در دایره ی مـتهم شـدن بـه غـلو قـرار نـدهیم. بـه عـنوان نتیجه عـرض 
می کنم که این یک فــرض عقیدتی اســت و بــه همین خــاطــر نیاز بــه آوردن دلیل 
قطعی و یقینی دارد. در حــــالی که در ســــخنان آنــــان، دلیل عقلی یا نقلی کاملی 
نمی بینیم که بــتوان در عــقاید بــه آن تکیه نــمود.([639]) حــداکثر این که آنــان بــرای 
اثـبات این عقیده ی خـودشـان، نسـبت بـه عـقاید مـخالـف خـود اشکالاتی را مـطرح 
می کنند. آنـان مـعمولاً اشکالاتی را نسـبت بـه آیاتی که نسیان بـرخی پیامـبران(ع) را 
ذکر کرده اســـت، مـــطرح می کنند و در مـــورد روایاتی که ســـهو پیامـــبر(ص) یا 
امـامـان(ع) را ذکر می کند، اشکال وارد می کنند و بـه دنـبال آن، اشکالات عقلی بـر 
مســئله ی ســهو مــعصوم در عــبادت می آورنــد. مــا دلایل رد این اشکالات را بیان 
خـواهیم نـمود و روشـن خـواهیم کرد که این مـقدمـات بـرای اثـبات عقیده ی آنـان کافی 

نیست. 
  

القول الثالث: 
فرض سوم 

  



إنّ خـلیفة الله ینسـى ویـسھو كـأي إنـسان آخـر، ومـعناه أنـھ یـمكن أنْ ینسـى أو یـسھو 
عـن تـبلیغ بـعض الـدیـن الإلھـي، أو أنْ ینسـى ویـسھو فـیقوم بـتبلیغ شـيء عـلى أنـھ مـن 
الـدیـن وھـو لـیس مـنھ، أو یـطلب تـبلیغ شـيء عـلى أنـھ مـن الـدیـن الإلھـي وھـو سـاهٍ دون 
أنْ یـكون ھـناك مـذكـر لـھ (وحـي مـباشـر مـن الله، أو بـتوسـط مـلائـكة، أو مـا یـشاء الله 
تـوسـطھ لـنقل الـوحـي). وھـذا الـقول مـناقـض لـلقرآن؛ حـیث صـرَّح الله فـي الـقرآن 
بـوضـوح بـوجـود الـمذكـر الإلھـي الـذي یـضمن وصـول الـرسـالـة الإلھـیة صـحیحة وكـامـلة 
سُـولٍ فـَإنَِّـھُ یسَْـلكُُ مِـن بـَیْنِ یـَدَیْـھِ وَمِـنْ خَـلْفھِِ رَصَـداً  إلـى الـمكلفین، ﴿إلاَِّ مَـنِ ارْتـَضَى مِـن رَّ
ھِمْ وَأحََـاطَ بـِمَا لـَدَیْـھِمْ وَأحَْـصَى كُـلَّ شَـيْءٍ عَـدَداً﴾ [الـجن:  * لـِیعَْلمََ أنَ قـَدْ أبَْـلغَُوا رِسَـالاتَِ رَبِّـ
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بـر مـبنای این فـرض خـلیفه ی خـداونـد مـانـند هـر انـسان دیگری سـهو و نسیان 
دارد. مـعنای این فـرض این اسـت که امکان دارد که در تبلیغِ قسمتی از دین الهی، 
نسیان و سـهو داشـته بـاشـد و مـوردی را بـه عـنوان این که جـزو دین اسـت، تبلیغ کند. 
ولی آن مـورد جـزو دین نـباشـد؛ یا این که بـخواهـد چیزی را که جـزو دین الهی اسـت، 
تبلیغ کند؛ و در راه آن تبلیغ دچـــار ســـهو شـــود و یادآوری کننده ای اعـــم از وحی 
مسـتقیمی از سـوی خـداونـد یا وسـاطـت فـرشـتگان یا هـر چیزی که خـداونـد بـخواهـد 
بـرای مـنتقل کردن وحی از آن اسـتفاده کند، وجـود نـداشـته بـاشـد. این سـخن بـا قـرآن 
تـناقـض دارد؛ بـه این خـاطـر که خـداونـد در قـرآن بـه روشنی، بـه وجـود یادآوری کننده ی 
الهی، که رسـانـدن رسـالـت الهی را بـه صـورت صحیح و کامـل بـه مکلفین تضمین 
نـموده، را تـصریح کرده اسـت. «جـز پیامـبری را کـه از او خـشنود بـاشـد، کـه [در این 
صـورت] بـرای او از پیش رو و از پشـت سـرش نـگاهـبانـانی بـر خـواهـد گـماشـت، تـا 
مـعلوم بـدارد کـه پیام هـای پـروردگـار خـود را رسـانیده انـد؛ و [خـدا] بـه آن چـه نـزد ایشان 

است، احاطه دارد و هر چیزی را به تعداد، شماره کرده است»([640]). 
  

وھـذه الـعقیدة الـفاسـدة ھـي عـقیدة بـعض الـوھـابـیة السـلفیة، اتخـذوھـا بـالـخصوص 
لـلدفـاع عـن عـمر ومـن تـابـعھ فـي اتـھام رسـول الله بـالھجـر، فـھم أرادوا الـتعلل لـعمر 
بـالـحجة وإنْ كـان بـمخالـفة صـریـح الـقرآن، وإنْ كـان بـالـطعن فـي الـدیـن الإسـلامـي، وإنْ 



كـان بـالـطعن فـي الـرسـول محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ). فـقالـوا لا إشـكال أن یھجـر محـمد (صـلى 
الله عـلیھ وآلـھ) أو لا یـدري مـا یـقول، حـتى وھـو یـقول إنـھ (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) یـریـد تـبلیغ 
الأمـة بـوصـیتھ الـتي تـمنع عـنھا الـضلال إلـى یـوم الـقیامـة؛ لأنّ محـمداً (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) 
عـندھـم یـجوز عـلیھ الـسھو والنسـیان فـي كـل شـيء حـتى فـي تـبلیغ دیـن الله، فـیمكن أنْ 
یـقول وھـو عـلى فـراش الـموت ائـتونـي بـكتاب لأكـتب لـكم وصـیتي الـتي تـعصمكم مـن 
الـضلال إلـى یـوم الـقیامـة، ومـع ھـذا یـكون سـاھـیاً ولا یـدري مـا یـقول ویخـرف ویھجـر 

وغلب علیھ الوجع كما قال عمر وجماعتھ. 
این عقیده ی فـاسـد، عقیده بـرخی وهـابی هـای سـلفی اسـت. آنـان این سـخن را 
اتّـخاذ کرده انـد تـا مـخصوصـاً از عـمر و تـابـعان آن در مـتهم نـمودن رسـول الـله (ص) بـه 
هـذیان دفـاع نـمایند. آنـان می خـواهـند که دلیلی بـرای کار عـمر بیاورنـد، هـرچـند بـا نـص 
صـریح قـرآن مـخالـفت داشـته بـاشـد؛ هـر چـند این عقیده هـمراه بـا طـعنه زدن در دین 
اسـلام یا بـا طـعنه زدن نسـبت بـه محـمد رسـول الـله (ص) بـاشـد. آنـان می گـویند: 
اشکالی نـدارد که محـمد (ص) هـذیان بـگوید یا سـخنش را نـفهمد؛ در حـالتی که 
ایشان (ص) می خـواهـند امـت را بـا وصیتی که آنـان را از گـمراهی تـا روز قیامـت بـاز 
می دارد، تبلیغ نـمایند؛ چـرا که بـه عقیده ی آنـان سـهو و نسیان در هـر مسـئله ای بـرای 
محـمد (ص) جـایز می بـاشـد؛ حتی در تبلیغ دین خـداونـد سـبحان و مـتعال. بـر اسـاس 
عقیده ی آنــان، حــضرت محــمد (ص) می تــوانــد در بســتر مــرگ بــاشــد و بــگوید: 
نـوشـتاری بیاورید تـا بـرای شـما وصیتم را بـنویسم که شـما را تـا روز قیامـت از گـمراهی 
بـاز می دارد؛ ولی در عین حـال، ایشان سـهو و اشـتباه می کند و نمی دانـد چـه می گـوید 
و عـقلش از بین رفـته اسـت و هـذیان می گـوید و بیماری بـر او غـلبه یافـته اسـت؛ این 

سخنی است که عمر و همراهانش گفتند. 
  

عـن ابـن عـباس قـال: «یـوم الخـمیس ومـا یـوم الخـمیس، ثـم جـعل تسـیل دمـوعـھ حـتى 
رؤیـت عـلى خـدیـھ كـأنـھا نـظام الـلؤلـؤ، قـال: قـال رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم): «ائـتونـي 



بـالـكتف والـدواة، أو الـلوح والـدواة، أكـتب لـكم كـتابـاً لـن تـضلوا بـعده أبـداً، فـقالـوا: إن 
رسول الله یھجر» ([641]). 

ابـن عـباس گـوید: روز پـنج شـنبه و چـه پـنج شـنبه ای. سـپس اشک هـایش روان شـد، 
تـا این که بـر گـونـه هـایش رسید، گـویا مـانـند دانـه هـای مـروارید اسـت. گـفت: رسـول الـله 
(ص) فـرمـود: (کتف و دواتی یا لـوح و دواتی بیاورید تـا بـرای شـما نـوشـتاری بـنویسم 
که پس از آن هرگز تا ابد گمراه نشوید). گفتند: «رسول الله هذیان می گوید».([642]) 
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